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 مقدمه

1.تشریفاتی بودن یا نبودن این 
امضا

نظام‌هـای  از  یکـی  اسلامی  جمهـوری  نظـام 

بدیع سیاسـی اسـت که پس از انقلاب اسلامی 

ایـران در سـال ۱۳۵۷ به‌وجـود آمـد. هرچنـد 

کـه نظام‌هـای جمهـوری از سـالیان گذشـته در 

اهالـی  و  داشـته  وجـود  مختلـف  کشـورهای 

علـم بـه آن آشـنایی دارنـد امـا اضافـه شـدن 

قیـد اسلامی بـر جمهـوری، وضعیـت را بـرای 

بسـیاری مبهـم می‌کنـد. چـرا که از یک سـو ما 

از جمهوریـت سـخن می‌گوییـم کـه ناشـی از 

حاکمیـت ملـی و آرا عمومـی اسـت و مـردم با 

رای دادن بـه یـک فرد به‌عنـوان رییس جمهور 

و دیگـر نهادهـای انتخابـی در راسـتای اعمال 

حـق تعییـن سرنوشـت خـود عمـل می‌کننـد و 

از طـرف دیگـر حکومت‌های اسلامی را داریم 

انتخابـات  از  کـه به‌صـورت تاریخـی صحبتـی 

و مشـارکت عمومـی و حـق تعییـن سرنوشـت 

به‌شـکل مصطلـح امـروزی وجـود نـدارد بلکـه 

مبانـی حاکمیـت و مشروعیـت، حاکمیت الهی 

اسـت و حاکمان خـود را بـه طـُرقُ مختلـف 

بـر  و  می‌داننـد  خداونـد  طـرف  از  منصـوب 

این اسـاس حـق اعمال حاکمیت را بـرای خود 

قائـل هسـتند. بنابرایـن زمانی کـه از جمهوری 

اسلامی سـخن می‌گوییـم بـرای بسـیاری ایـن 

ابهـام به‌وجـود می‌آیـد کـه آیـا منظـور، یـک 

حاکمیـت دوگانـه اسـت؟ یـا خیـر؛ اگـر منظور 

حاکمیت دوگانه اسـت شـیوه ارتباط و جایگاه 

هرکـدام بـه چـه شـکل مشـخص می‌شـود؟

یکـی از بزنگاه‌هایـی کـه ایـن دوگانـه به‌شـکل 

واضـح جلوه‌گـر می‌شـود در موضـوع امضـای 

اسـت.  رهبر  توسـط  جمهـور  رییـس  حکـم 

در ینـد ۹ اصـل ۱۱۰ قانـون اساسـی، یکـی از 

وظایـف و اختیاراتـی که برای رهبری مشـخص 

شـده این‌گونـه اسـت: »امضـای حکم ریاسـت 

)ق.ا(  مـردم...«  انتخـاب  از  پـس  جمهـوری 

همیـن مسـئله منجـر به بـروز اختلافاتی شـده 

چیـزی  چـه  امضـا  ایـن  از  منظـور  کـه  اسـت 

اسـت؟ آیـا ایـن امضـا صرفـا جنبـه تشریفاتـی 

امضـا کـردن حکـم رئیـس جمهـور  آیـا  دارد؟ 

توسـط رهبری، ثمـره حقوقـی دارد؟ آیـا رهبر 

مکلـف بـه امضـای حکـم رئیـس جمهـور پـس 

از انتخـاب توسـط مـردم اسـت یا آنکـه مختار 

بـه امضـا یا عـدم امضا اسـت؟ این‌ها سـوالاتی 

هسـتند کـه در ایـن نوشـته قصـد داریـم بـه 

اندیشـه  نظـام  اسـاس  بـر  و  بپردازیـم  آن‌هـا 

رهبر فقیـد انقلاب اسلامی و شـهید بهشـتی 

بـه آن‌هـا پاسـخ دهیـم.

افـرادی نسـبت بـه تشریفاتـی بـودن امضـای 

حکـم رییـس جمهور توسـط رهبر، اسـتدلالاتی 

اقامـه کرده‌انـد کـه بیشتر قائـل بـه حاکمیـت 
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داده‌انـد.  قـرار  اصـل  را  آن  و  بـوده  مـردم 

کتـاب  در  هاشـمی  دکتر  مثـال  به‌عنـوان 

امضـای  کـردن  فـرض  تشریفاتـی  بـرای  خـود 

حکـم رییـس جمهـور توسـط رهبر دو دلیـل 

می‌آورنـد؛ اولاً کـه حاکمیـت ملـت در تعییـن 

انتخابـات  به‌وسـیله  عمومـاً  خـود  سرنوشـت 

مشـخص می‌گـردد و مشروعیـت رهبری نیـز 

خبرگان  به‌وسـیله  شـدن  انتخـاب  به‌دلیـل 

منتخـب مردم اسـت بنابراین مخالفـت با آرای 

عمومـی و اسـتنکاف رهبری از امضـای حکـم 

بـه حاکمیـت  بی‌اعتنایـی  ریاسـت جمهـوری، 

صلاحیـت  ثانیـاً  اسـت.  ناصـواب  و  ملـت 

داوطلبـان انتخابـات ریاسـت جمهوری توسـط 

شـورای نگهبـان مشـخص می‌گردد و این شـورا 

ایـن نظـر نظـارت می‌کنـد.  از  بـر کاندیداهـا 

شـورای  نیـز  انتخابـات  مرحلـه  در  همچنیـن 

نگهبـان بـر صحـت انتخابـات نظـارت می‌کنـد 

در  نظـارت  دو  ایـن  بینـی  پیـش  بـا  بنابرایـن 

رییـس  حکـم  امضـای  عـدم  اساسـی،  قانـون 

از آن کـه فـردی دارای شرایـط  جمهـور بعـد 

مـورد تاییـد قانـون اساسـی توسـط مـردم در 

انتخابـات سـالم، اکثریـت آرا را به‌دسـت آورده 

چنـدان معقـول به‌نظـر نمی‌آیـد و زیـر سـوال 

بردن حجیت شـورای نگهبان اسـت. )هاشـمی، 

)۷۸-۷۹ ج۲:   ۱۴۰۰

بـا ایـن همـه امـا عـده‌ای دیگـر بـا اسـتناد بـه 

نظریـه نصـب  و  فقیـه  ولـی  الهـی  حاکمیـت 

فقیـه از جانـب معصومین قائل به آن هسـتند 

مشروعیـت  بـرای  رهبری  حکـم  امضـای  کـه 

یافتن رئیـس جمهـور لازم اسـت و پیـش ایـن 

قانونـی  از مشروعیـت  رئیـس جمهـور  امضـا، 

کـه  معتقدنـد  گـروه  ایـن  نیسـت.  برخـوردار 

توسـط  شـده  اعمال  نظارت‌هـای  بـر  علاوه 

امضـای  اساسـی،  قانـون  در  نگهبـان  شـورای 

رهبری بـر حکـم رییـس جمهـور نیـز یکـی از 

نـه  کـه  اسـت  فقیـه  ولـی  نظارتـی  ابزارهـای 

به‌شـکل غیر مسـتقیم و توسط شـورای نگهبان 

بلکـه به‌صـورت مسـتقیم توسـط شـخص رهبر 

اعمال می‌شـود تـا ضمن تضمین عـدم انحراف 

جامعـه از آرمان‌هـا و اصـول خـود، مقدمـات 

ولایـت  نظـر  زیـر  ولایـت،  اعمال  بـرای  لازم 

قانـون  اصـل ۵۷  در  کـه  توسـط رهبر  امـت، 

اساسـی نیز به آن اشـاره شـده اسـت را فراهم 

مـرادی، ۱۳۹۷: ۲( آورد. )غمامـی، کدخـدا 

بحـث در این خصـوص ارتباط مسـتقیمی دارد 

بـه بحـث در خصـوص مبانـی مشروعیـت در 

اندیشـه امـام خمینـی. همانطور که در نوشـته 

مربـوط بـه ولایـت فقیـه دیدیـم، بـر اسـاس 

تنهـا  اسلامی،  بینـش  در  خمینـی  امـام  نظـر 

کسـی کـه می‌توانـد بـه فـردی حـق حکمرانـی 

و اعمال قـدرت بدهد خداوند اسـت. بنابراین 

بـر  نظامـی  کـه  اسلامی  جمهـوری  نظـام  در 

آمـده از تعالیـم اسلام اسـت نیـز صحبـت از 

حاکمیـت دوگانـه و مبانـی مشروعیـت دوگانه 

تنهـا  مشروعیـت  مبنـای  و  نمی‌باشـد  صحیـح 

یـک چیـز اسـت و آن هـم اذن خداوند اسـت؛ 

پـس زمانـی کـه مـا از مشروعیـت فقیـه بـرای 

معنـای  می‌گوییـم،  سـخن  کـردن  حکومـت 

ایـن سـخن آن اسـت کـه ولـی فقیـه از جانـب 

معصومیـن، کـه آنهـا نیـز منصوبـان و نائبـان 

خداونـد بر روی زمین هسـتند، بـرای حکومت 

کـردن در عصر غیبـت معصوم، منصوب شـده 

اسـت نـه چیـز دیگـری. بر ایـن اسـاس در نظر 

امـام خمینـی مردم اساسـاً از سـمت خودشـان 

نمی‌تواننـد عامـل مشروعیـت بخـش بـرای یک 

فـرد باشـند و مشروعیت بخشـی توسـط مردم 

اتفـاق نمی‌افتـد. 

رئیـس جمهـور در قانـون اساسـی مـا پـس از 

کشـور  رسـمی  مقـام  تریـن  عالـی  رهبری، 

»اعمال  همچنیـن  ق.ا(   ۱۱۳ اصـل   ( اسـت. 

قـوه مجریـه جـز در امـوری کـه در ایـن قانون 

مسـتقیماً بـر عهـده رهبری گـذارده شـده، از 

طریـق رییـس جمهـور و وزراء اسـت.« )اصـل 

۶۰ ق.ا( ایـن بدیـن معنـا اسـت کـه بسـیاری 

فقیـه در عصر  بـرای ولـی  کـه  اختیاراتـی  از 

بـر  می‌شناسـیم،  حاکمیتـی  حیـث  از  غیبـت 

طبـق قانـون اساسـی از طریـق رئیـس جمهـور 

رئیـس  جایـگاه  بنابرایـن  شـود؛  مـی  اعمال 

جمهـور در کشـور مـا از اهمیت بسـیار بالایی 

برخـوردار اسـت و شـناختن مبنـای مشروعیـت 

آن در فهـم ایـن موضـوع کـه ماهیـت امضـای 

حکـم رییـس جمهور توسـط رهبر چیسـت، پر 

اهمیـت اسـت. امـام خمینـی در ایـن خصوص 

می‌گوینـد:

مسـیر  برخلاف  کـه  آنهایـی  حرف‌هـای  »بـه 

اسلام هسـتند و خودشان را روشـنفکر حساب 

می‌کننـد و می‌خواهنـد ولایـت فقیـه را قبـول 

نکننـد اعتنـا نکنیـد اگـر چنانچـه فقیـه در کار 

نباشـد طاغـوت  کار  در  فقیـه  ولایـت  نباشـد 

یـا  یـا خداسـت  یـا طاغـوت،  یـا خـدا  اسـت. 

طاغـوت. اگر بـا امر خدا نباشـد، رئیس جمهور 

تـا نصـب فقیه نباشـد غیر مشروع اسـت وقتی 

غیـر مرشوع شـد، طاغـوت اسـت، اطاعـت او 

اطاعـت طاغوت اسـت وارد شـدن در حوزه او 

وارد شـدن در حـوزه طاغـوت اسـت. طاغـوت 

خـدای  امـر  بـه  کـه  مـی‌رود  بیـن  از  وقتـی 

تبـارک و تعالـی یـک کسـی نصب بشـود شما 

نترسـید از ایـن چهـار نفـر آدمی کـه نمی‌فهمند 

 1،1. نظر امام خمینی
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اسلام چـه اسـت نمی‌فهمنـد فقیـه چـه اسـت 

نمی‌فهمنـد کـه ولایت فقیـه یعنی چـه.« )امام 

خمینـی، ۱۳۷۸، ج ۱۰، ص ۲۲۱(

ایـن خصـوص  در  امـام خمینـی  صحبت‌هـای 

گویـا اسـت که ایشـان رئیـس جمهـور را بدون 

نصـب از جانب ولـی فقیه، مصداق طاغوت بر 

می‌شمارند بنابراین از صحبت ایشـان می‌توان 

اینطـور نتیجـه گرفـت کـه امضای حکـم رئیس 

جمهـور بـه هیـچ عنـوان تشریفاتی نبـوده و تا 

زمانـی کـه فقیـه حکـم او را امضا نکنـد وی از 

هیچ‌گونـه وجاهـت قانونی و شرعـی برخوردار 

نیسـت و تنها پس از نصب شـدن توسـط فقیه 

اسـت که او اذن انجـام امور حکومتی به‌عنوان 

رئیـس جمهـور را پیـدا می‌کنـد. این مسـئله در 

احـکام صـادره بـرای رئیـس جمهـوران توسـط 

ایشـان قابـل مشـاهده اسـت چـرا کـه عبـارت 

»تنفیـذ رای مردم« و »منصـوب کردم« در تمام 

احـکام دیـده می‌شـود. )ر.ک: غمامـی، کدخدا 

مـرادی، ۱۳۹۷: ۱۰ و ۲۳( همچنیـن از مبانـی 

اندیشـه ایشـان کـه اختیـارات رهبری را مقیـد 

بـه احـکام اولیـه و قانـون اساسـی نمی‌داننـد و 

قائـل بـه اطلاق ولایـت فقیه بر اسـاس مصالح 

کشـور هسـتند می‌توان گفت در اندیشـه امام 

خمینـی بـرای فقیـه، صلاحیـت تخییـری جهت 

امضـای حکـم رئیس جمهور وجـود دارد و ولی 

فقیـه با در نظـر گرفتن مصالح کشـور می‌تواند 

از امضـای حکـم رئیـس جمهور خـودداری کند 

و امضـا کـردن یـا نکـردن حکـم رئیـس جمهور 

از جملـه اختیـارات رهبری می‌باشـد.

خمینـی  امـام  ماننـد  نیـز  بهشـتی  شـهید 

ایـن  بـه  مسـلمان،  اندیشـمند  یـک  به‌عنـوان 

اسـت کـه  تنهـا خداونـد  بـاور داشـته‌اند کـه 

حـق سـلطه و حکومـت بـر دیگـران را دارد و 

هیـچ یـک از انسـان‌ها مگـر بـه حکـم خداوند 

نمی‌تواننـد ایـن کار را بکننـد. در نظـر ایشـان، 

تکلیـف حکومـت و حکمرانـی در زمان حضور 

معصوم مشـخص است و معصومین، منصوبین 

خداونـد بـر کره خاکی هسـتند و زمـان حضور 

آن‌هـا هیچ‌کـس غیـر از آنـان، لایق قـرار گرفتن 

عصر  در  امـا  نیسـت.  حکومـت  مسـند  در 

غیبـت، شـهید بهشـتی معتقـد اسـت خداونـد 

یـک سری شرایـط کلـی را مقـرر کرده تـا فردی 

کـه می‌خواهـد رهبری جامعـه اسلامی را بـر 

عهـده بگیـرد بایـد واجـد آنهـا باشـد و میـان 

افـرادی کـه ایـن ویژگی‌هـا را دارنـد مـردم را 

مختـار گذاشـته تـا خودشـان رهبر خودشـان را 

انتخـاب کننـد. بنابراین از نظر شـهید بهشـتی، 

هرچنـد کـه تنها مرجـع مشروعیـت زا خداوند 

اسـت امـا در عصر غیبـت، خـود خداونـد بـه 

مـردم ایـن اذن را داده که با انتخاب خود میان 

افـرادی بـا ویژگی‌هـای خاص مذکـور در منابع 

فقـه بـه حاکـم خـود مشروعیـت اعطـا کننـد. 

حـالا زمانـی کـه ولـی فقیـه جامـع الشرایـط از 

جانـب مـردم انتخـاب شـد دیگر اطاعـت از او 

بـر همـگان الـزام آور خواهـد بـود.

 حـوزه ولایـت ایـن فقیـه، مطلق اسـت و امور 

مختلـف ماننـد کشـف احـکام، اجـرای احـکام 

بـر  در  را  احـکام  ایـن  اسـاس  بـر  قضـاوت  و 

می‌گیـرد. ولـی فقـه به تنهایـی نمی‌توانـد همه 

امـور را در جامعـه عهـده دار شـود و کارهـا را 

بـه صـورت فـردی و مسـتقیم انجـام بدهـد. از 

ایـن رو قـوه مجریه به ریاسـت رئیـس جمهور 

اجـرای  وظیفـه  اسلامی،  جمهـوری  نظـام  در 

بـر عهـده دارد.  را زیـر نظـر رهبری  قوانیـن 

او  بـه  در حقیقـت، وظایـف اجرایـی رهبری 

تفویـض می‌شـود. بنابراین چنین شـخصی باید 

ویژگی‌هـای خاصـی داشـته باشـد و هرکسـی 

ایـن  در  گرفتن  قـرار  بـرای  لازم  شایسـتگی 

جایـگاه را نـدارد. از این رو شرایطـی در قانون 

پیـش بینی شـده اسـت کـه بایـد در داوطلبین 

انتخابـات ریاسـت جمهوری احراز شـود تا پس 

از آن بتواننـد پـا بـه عرصـه انتخابـات بگذارند. 

بـا ایـن نکاتـی کـه گفتـه شـد بـه نظـر ماهیت 

رئیـس جمهـور در  بـر حکـم  امضـای رهبری 

زیـادی  حـدود  تـا  بهشـتی  شـهید  اندیشـه 

مشـخص می‌شـود. اولاً در نظـر ایشـان امضای 

عنـوان  هیـچ  بـه  جمهـوری  ریاسـت  حکـم 

تنفیـذ حکـم  امضـا  ایـن  و  نبـوده  تشریفاتـی 

مقـام  شـدن  عهـده‌دار  بـرای  رئیـس جمهـور، 

اجـرا زیـر نظـر امامـت امـت اسـت ) صـورت 

مرشوح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قــانون 

اساسـی، ۱۳۶۴: ۱۱۹۰( و بـدون امضـای حکـم 

رئیـس جمهور توسـط رهبری، رئیـس جمهور از 

نمی‌باشـد. برخـوردار  مشروعیـت 

امـا آیـا در نظر شـهید بهشـتی، رهبر می‌تواند 

از امضـای حکـم رئیـس جمهـور پـس از آن که 

صلاحیـت وی براسـاس اصـول مکتبـی مذکـور 

در قانـون، توسـط شـورای نگهبان تایید شـد و 

در انتخاباتـی که صحت آن نیز توسـط شـورای 

نگهبـان تایید گشـت، بـه پیروزی رسـید، سرباز 

زنـد و حکـم او را امضا نکنـد؟ در این خصوص 

و  دارنـد  واضحـی  صحبـت  بهشـتی  شـهید 

در پاسـخ بـه سـوالی کـه درمـورد حـق وتـوی 

رهبر بـرای باطـل کـردن رای مـردم در قانـون 

اساسـی پیش‌بینـی شـده اسـت چنیـن توضیـح 

می‌دهنـد:

»اگـر تأییـد می‌کنید کـه این امـت و این مردم 

انقلابی بسـیار آگاه شـده‌اند و آگاهانه انتخاب 

می‌کننـد، چنانچـه مـردم رئیـس جمهـوری یـا 

نماینـدگان را انتخـاب کردنـد، چرا بـرای امامت 

حق وتـو گذاشـته‌اید؟

معلـوم می‌شـود دربـاره قانون اساسـی توضیح 

حـق  ایـن  ببینیـم  بدهیـد  اجـازه  اسـت.  لازم 

وتـو کجاسـت. امـا در مـورد نماینـدگان مجلس 

 1،2. نظر شهید بهشتی
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و اینکــه کســی دربــاره نماینــدگان آن نظــر 

ــوط  ــی مرب ــون اساس ــول قان ــد، در اص می‌ده

ــه،  ــل شصت‌و‌س ــه در اص ــه، ن ــوه مقنن ــه ق ب

نــه در اصــل  نــه در اصــل شــصت‌وچهار، 

ــه  ــه در اصــل شــص‌ وشــش، ن شــصت‌وپنج، ن

ــه شصت‌وهشــت،  در اصــل شــصت‌و‌هفت، ن

نــه هفتــاد هیــچ چیــز  و  نــه شــصت‌ونه 

نمی‌بینیــم. امــا در مــورد رئیــس جمهــوری 

چــه؟ دربــاره رئیــس جمهــوری در احــزاب 

بــزرگ دنیــا چــه چیــز معمــول اســت؟ در یــک 

حــزب بــزرگ معمــول ایــن اســت کــه افــرادی 

ــد و بعــد  ــت می‌کنن ــزد می‌شــوند و فعالی نام

ــرد  ــام می‌گی ــی انج ــی گاه ــات مقدمات انتخاب

و گاهــی شــورای مرکــزی آن حــزب دربــاره 

ــب‌ترین  ــد و مناس ــی می‌کن ــراد بررس ــن اف ای

نامــزد را معرفــی می‌کنــد. حتــی ایــن مقــدار 

هــم در ایــن قانــون اساســی نیســت. آنچــه در 

قانــون اساســی آمــده ایــن اســت کــه شرایطــی 

ــر  ــوری ذک ــس جمه ــرای رئی ــون ب ــن قان در ای

شــده اســت و چــون رئیــس جمهــوری بــا آراء 

ــی از  ــردم انتخــاب می‌شــود و یک مســتقیم م

راه‌هــای مناســب، بــرای اطــاع مــردم از ایــن 

کــه آیــا ایــن رئیــس جمهــوری، واجــد شرایــط 

ــر،  ــا خی ــت ی ــی هس ــون اساس ــور در قان مذک

)نــه هــر شرطــی، امامــت نمی‌گویــد مــردم ایــن 

را انتخــاب کنیــد یــا نکنیــد، چنیــن چیــزی در 

قانــون اساســی نداریــم( امامــت می‌گویــد در 

ــرای نامزدهــای  ایــن فهرســت منتــر شــده ب

رؤســای جمهــوری، کــدام یــک واجــد شرایــط 

مذکــور در قانــون اساســی هســت. اجــازه 

ــم: ــن را بخوان ــد ای بدهی

ــای  ــم: امض ــل یکصدوده ــار از اص ــد چه »بن

حکــم ریاســت جمهــوری پــس از انتخــاب 

صلاحیــت  کــه  ایــن  بــر  عــاوه  مــردم، 

ــت دارا  ــوری، از جه ــت جمه ــان ریاس داوطلب

ــد،  ــون می‌آی ــن قان ــه در ای ــودن شرایطــی ک ب

بایــد قبــل از انتخابــات بــه تأییــد شــورای 

نگهبــان و در دوره اول )چــون هنــوز شــورای 

نگهبــان وجــود نــدارد( بــه تأییــد رهــری 

ــق  ــچ ح ــه هی ــد ک ــه می‌کنی ــد.« ملاحظ برس

وتــو در میــان نیســت. معنــای حــق وتــو ایــن 

اســت کــه مــردم کســی را انتخــاب کننــد 

یــا شــورای نگهبــان بگویــد  و بعــد رهــر 

نمی‌شــود. چنیــن چیــزی در قانــون اساســی 

ــوری  ــس جمه ــون رئی ــم چ ــا گفتی ــم. م نداری

رأی  مــورد  گســرده  میــدان  یــک  در  بایــد 

دهــی قــرار بگیــرد و شرایطــی بــرای او در 

ایــن قانــون ذکــر شــده، بــرای اینکــه مــردم در 

ایــن جهــت بخصــوص معطلــی نداشــته باشــند 

و پــرس و جــوی زیــادی نخواهنــد، شــورای 

ــی  ــون اساس ــرای قان ــئول اج ــه مس ــان ک نگهب

اســت می‌گویــد ایــن افــراد، واجــد شرایــط 

قانــون اساســی هســتند، حــالا شــا مــردم هــر 

کــدام را انتخــاب کردیــد انتخابتــان قطعــی 

اســت. بنابرایــن حــق وتویــی وجــود نــدارد.« 

)حســینی بهشــتی، 1394:  68 - 69(

ــد گفــت ایشــان  ــن موضــوع بای ــل ای در تکمی

قائــل بــه ایــن هســتند کــه تمــام احــکام اولیــه، 

ــا  ــوان ب ــتند و نمی‌ت ــردار نیس ــه ب ــم ثانوی حک

اســتناد بــه مصالــح ثانویــه از تمام احــکام اولیه 

ــا توجــه بــه صراحــت  اســامیه عــدول کــرد. ب

ایشــان مبنــی بــر عــدم وجــود حــق وتــو بــرای 

رهــر بعــد از مشــخص شــدن منتخــب ملــت، 

ــواردی  ــه م ــوع را از جمل ــن موض ــوان ای می‌ت

ــوان به‌دلیــل مصلحــت از آن عــدول  کــه نمی‌ت

کــرد بــر شــمرد.

باتوجــه بــه اهمیــت نهــاد ریاســت جمهــوری 

و ارتبــاط آن بــا ولــی فقیــه در نظــم حقوقــی 

ــای  ــت امض ــی ماهی ــه بررس ــور، ب ــی کش فعل

ــری در  ــط ره ــوری توس ــت جمه ــم ریاس حک

اندیشــه امــام خمینــی و آیت‌اللــه بهشــتی 

ــه در اندیشــه هــر دو،  ــم ک ــم و دیدی پرداختی

تشریفاتــی  جمهــور  رئیــس  حکــم  امضــای 

نبــوده و جنبــه مشروعیــت بخشــی بــه شــخص 

رئیــس جمهــور را دارد. و اتفاقــا امضــای حکــم 

عــزل رئیــس جمهــور پــس از احــراز تخلــف در 

دیــوان یــا رای مجلــس و در نظــر گرفتن مصالح 

را نیــز می‌تــوان روی دیگــر ســکه تنفیــذ حکــم 

ریاســت جمهــور دانســت امــا تمایــزی کــه میان 

ایــن دو نفــر وجــود دارد چنیــن اســت کــه این 

ــدرج در  ــه صلاحیت‌هــای من ــد بقی امضــا مانن

قانــون اساســی و فراتــر از آن بــرای رهــری در 

نظــر امــام خمینــی، صلاحیــت تخییــری اســت 

ــا بــه مصالــح عمــل کنــد  و رهــر می‌توانــد بن

امــا در طــرف مقابــل آیت‌اللــه بهشــتی از 

ــم  ــه را حک ــکام اولی ــی اح ــه برخ ــی ک آن جای

ایــن مــورد  بــردار نمی‌دانســتند در  ثانویــه 

خــاص هــم معتقدنــد کــه از ایــن امضــا نبایــد 

حــق وتــو بــرای رهــری در جهــت نادیــده 

گرفــن رای ملــت فهــم کــرد و پــس از آن کــه 

بــا شرایــط قانونــی، فــردی منتخــب ملــت شــد 

دیگــر رهــر نمی‌توانــد از امضــای حکــم او 

امتنــاع کنــد. 

ــد، )1394(،  ــید محم ــتی، س ــینی بهش حس

مبانــی نظــری قانــون اساســی، چــاپ دوم، 

ــه  ــران: انتشــارات روزن ته

صــورت مــروح مذاکــرات مجلــس بررســی 

نهایــی قانــون اساســی، )1364(، تهــران: 

اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی 

مجلــس شــورای اســامی

 ،)1378( اللــه،  روح  خمینــی،  موســوی 

ــه  ــران: موسس ــد 10، ته ــور جل ــه ن صحیف

تنظیــم و نــر آثــار امــام خمینــی

غمامــی، ســید محمــد مهــدی و کدخــدا 

مــرادی، کــال، )1397(، »تحليــل فقهــي 

اعتبــار  و  ماهیــت  مبــاني،  وحقوقــي 

تنفيــذ حكــم رئیــس جمهــور بــا تأكيــد 
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